
 
 

 
 

 هااندیشه  ۀدانند ائرز 
 ۱استاد احمد سمیعی گیلانیدر رثای 

 فرهاد طاهری
یخ فرهنگ معاصر ایران ینو   سنده و پژوهشگر تار

 
، استاد احمد سمیعی گیلانی در  ۱۴۰۲در نخستین ساعات بامداد چهارشنبه، دوم فروردین  

را پذیرفت    بسترافتادگی، مرگ   گیری وزمینتحمل رنج    و بی  در کمال آرامش  سالگی، و  ۱۰۳
برگی دیگر  برایش، نه پایان، که  . گویی مرگ او هم جهانی به خواب ابدی رفت خواب این  ازو  

زندگی خود برای ما بنویسد یا سخن  ۀ  نتوانست از این تجرب  او  رچند این باربود. ه   از زندگی
لحظه  بگوید.  وتا  هوشیار  بود  دنیا  این  در  که  هم  وب  ای  «درخت    یدار  این  زیست.  گاه  آ

نه از شکوفه    برگی پژمراند و  دم حیات، نه شاخه و  واپسین  فرهنگ ایران تا  دیرسالِ   و ۲معرفت»
تردید رخت از زندگی برکشیدن در خاک افتاد. بی  بر  بارور  سبز و   بهره ماند. زنده وو ثمر بی 

تر کرده  بسا پذیرفتنیواقعیت مرگ را هم چهدور از انتظار نیست و    برای بسیاری،  وسال اوسن
هفته دو روز افتخار مصاحبت با ایشان را داشتم   است. اما من که از نزدیک با استاد بودم و در

انتظارآمدن    اندیشید و نه ازباید بگویم او تنها کس در میان آن «بسیاری» بود که نه به مرگ می
 
ً
مطلقا بودسالگی  صداز    استاد   گفت. سخن می  آن  ب ،گذشته  وهاما  به گذشته  راه   ندرت  این 

راند،  ادبیات معاصرسخن می  ه گرو  های آیندهٔ طرح   فرداها و  از   همیشهنگریست.  صدساله می
خواند و تصحیح نوشت و میدشواری، همواره می   هرچند با کندی و  بین،به کمک عینک و ذره

تحول   سوم سیر  یش دفترهای دوم وسختگیرانه پیگیر تدوین و ویرا   و  جدکرد، بهویرایش می  و
 .ادبیات ژورنالیستی در زبان فارسی بود

می دماوند  پاک  هوای  از  آنجا  گاه  در  را  بازنشستگی  دوران  است  خوب  چه  که  گفت 
استاد به    رشت و تهران و  کرد که شهری است در میانهٔ یا هوس اقامت در قزوین می  ، بگذراند

با   شتاب آمده بود وهای فرهنگستان بهیادم هست از پله هر دو نزدیک است. باری هم درست  
سراسر   پرمشغله و  کند، یا در این روزگاردانم چرا زانویم کمی درد میگفت نمیتعجب می

کرد  می  اصرار هم  نوشت وبرد و از خطاهای مربی تیم فوتبال استقلال میدست به قلم می  رنج،
 
ً
ها خاطره  اینها و ده  ...   اعضای تیم استقلال برسد و  اطلاعبه    منتشرشود و  که این نوشته حتما

به ذوق    خاطر مردی در صدسالگی و بیشترک، به زندگی وعیار تعلقگویای تمام،  دست ازاین
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های  فرصت وشود برخوردار از عمر طولانی  این بخت نیک را یافته بود تا او  زیستن بود. البته 
، که سخت  قول ابوالفضل بیهقیرا به  روزگار  بشمارد وخوبی مغتنم  هبسیار به دست آورد و ب

 آدمی مرگ است.   عاقبت کار  «جهان خوردم و کارها راندم و گونه بگذراند: اش بود، ایندلبسته
 . ۲اگر امروز اجل رسیده است کس باز نتواند داشت ...»

ی بلند  هم بخت   نظیر برای او ومند استاد سمیعی گیلانی، هم سعادتی بس کمحیات کرانه
اوفرصتی کم  و آورد.  فراهم  معاصر  ایران  فرهنگ  برای  موهبت چنان عمری    تکرار  بلند،  از 

ها  های دلخواه فرهنگی و اجتماعی و سیاسی قلم و قدم زد و تجربهنهایت بهره را برد و در عرصه
و برجای گذاشت. آثاری گران  اندوخت  از خود  استاد حسرت بعید می  قدر  که  یا  بهدانم  دل 

مندِ  هم همیشه دغدغه  را نیافت. اگره آن  که مجال رسیدن ب  ماندای  رزومند تحقق خواستهآ
آفریدن» و  نوشتن  و  و  «خواندن  بیلحظه  بود،  نیز  نمیای  نمیحاصل  یا    توانست نشست 

معاصر ایران  فرهنگ  بود.  او  شخصیت  ذاتِ  ویژگی  این  بسیار    بنشیند،  او  بلند  عمر  از  هم 
وبهره  ویرایش   چه در عرصهٔ   غنی شد.   مند  و  و دیدگاهبهچه    و،  ترجمه  آراء  تأثیر   ها ولحاظ 

مصلحانه  و  انتقادی  و  ،مواضع  فرهنگی  مجامع  در  عضویت  جایگاه  در  پرشأنِ    او  علمی 
و کتاب  عالی  شوراهای  در  عضویت  (مانند  اراده  و  رأی  واژه   صاحبِ  و  و  گزینویرایش  ی 

سرویراستاری   سردبیری و  های علمی ویا مدیریت گروه   ادب فارسی و ...)  فرهنگستان زبان و
آثار مرجع (مجموعهٔ  ادبیات معاصر، نشر    ،فرهنگستان  نامهٔ   سخن پارسی،   مجلات و  گروه 

 دانش، فرهنگ آثار ایرانی و اسلامی، و...).  
ایران نیز اشاره   تاریخ فرهنگ معاصر  برای آیندهٔ براین، باید به دستاورد ارزشمند او  علاوه 

و خود   کرد؛  خاطرات  ثبت  و  زندگانی  شرح  به  گیلانی  سمیعی  استاد  که  است  توجهی  آن 
داد میها تن  این موضوع بسیار مهم، با روی گشاده و درنهایت حوصله به مصاحبه  داشت. در

 ...) ثبت و  ش در چندین جا (اعم از مقاله و کتاب و فیلم وا دگانیتا بخش اعظم سوانح زن
بدان خواهم   تر آن نداشت ومنتشر شود (البته جز فصلی که تمایلی به شرح بیشتر و جزئی

  از او) شاید   بعدتر   نیز نسل بعد و  و(و،  روزگار اپرداخت). از میان فرهیختگان و دانشمندان هم
از جزئیات زندگانی او هرچه بیشتر    ختیار پژوهشگران گذاشت تابیشترین فرصت را در ا   استاد

هایی از روشنگر بخش  ،آنکه برای آیندگان   ها علاوه بر. این خاطرات و مصاحبهمطلع شوند
ا زندگانی  دوران  در  ایران  معاصر  فرهنگ  است،  تاریخ  ویشان  تدوین  مقالات    در  تألیف 

یا مدخلدانشنامه آمد بسیار    استاد بعدها  ربارهٔ های مرجع که دکتابهای  ها  به قلم خواهد 
احترام به   هایی که در اداینیز یادنامه ها وآن مصاحبه دستگیر خواهد بود. همچنین گشا وگره 

ین فرخندگی زادروز، فرصتی  ی آ   در کنار برگزاری چندین مراسم بزرگداشت و  استاد منتشر شد،
 دربارهٔ ش  مشتاقان و ارادتمندان استاد داد تا در زمان حیاتبه    و نیز  نامهم به استادان صاحب
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رجمه و ویرایش یا تبحر  ت  کنم در مقولهٔ بنویسند و سخن بگویند. بنابراین گمان نمی  ششخصیت
 ادبیات فرانسه و ادبیات تطبیقی ور  و نیز تسلط او ب  استاد در ادب کهن فارسی یا ادب معاصر

وگرایی و نوجویی و همواره ن   چون  شخصیت او،  هاینبهو همچنین بعضی ج  معیار فارسی   نثر
به ذهن من ای  ، نکتهزمین مانده است  زمین مانده باشد. اگر هم بر  ، دیگر سخنی برپویایی

به نکات دیگری اشاره کرد که استاد سمیعی گیلانی باید    ۀدرباررسید که بنویسم. به نظرم  ن
 کمتر در بارۀ آنها تأمل شده است.  

این   از  «نکتهیکی  و  سنجهٔ ها    جوهرِ   ارزیابی 
مضامین اوری دربارۀ  داستاد در  »  پسند  تلقی و معیارِ 

داوری   است. استاد به هنگام سخن و   و مفاهیم ادبی
جهان و  ایران  ادبی  آثار  شاهکارهای  نیز   درباب  و 

بزرگ ادب   شاعری و نویسندگی مشاهیر  هنر  دربارهٔ 
ندرت هب   معاصر  شاعران  کهن فارسی یا نویسندگان و

تجربه» غفلت  » و «جریان آمد از دو تعبیر «پیش می
زبانزد او بود. از «جریان»    ورزد. همواره این دو تعبیر

 
ً
، و همواره کنندهمتحول  ، نامقلدانه ، بدیع و مبدع  «اندیشهٔ  یا «جریان فکری»، منظورش عمدتا

 را  و «تجربه»    » بودپویا
ً
تعریف های خلاقانه»  درک فردی و استنباط  ۀحاصل قو «هم معمولا

گیرد در پی یافتن  هر اثری که به دست می  ۀدر مطالع  کرد کهمی خود او همیشه اذعانکرد.  می
در سمیعی گیلانی  استاد  گفت که  توان  اساس میبراین.  جریان و تجربه» استو تشخیص «

و  فکری  و   حیات  تعلق  ادبی  بیشترین  خود  «اندیشهٔ فرهنگی  به  را  و  غیرتقلیدی  خاطر   «
داشت«استنباط خلاقانه»  ترجمههای  در  به    کوشیدمی  .  انتقال  نظرتا  وم  دهندهٔ خود    عنا 
ذهن خود را نیز از  تا    اندئز برخورداری از آن دو جنبه بودهآثاری شود که حابهترین  محتوای  

برجای نویسنده    در ویرایش هم، خود را در بیشتر مواقعگذر آن هرچه بیشتر بارور کند.  ره 
ها را  که بیشترین بهره   تغییر دادای  جملات را به گونه  توانکرد مینشاند و اگر احساس میمی

،  جریان و تجربه»)ۀ «کردن همان دو جنببا لحاظ(  خود دارد   آنچه او در ذهن  از  خواهند برد 
محو و    صاحب اثر،  در ذهن نویسندهٔ   ای، قرارداد میان« لفظ ومعنا» را بی کمترین ملاحظه

آشکار از    دپایی عمیق ونوشت و رمی  جای آنخود را به  مطلوب   ۀکلم  کرد و جمله وملغا می
بازنویسی  . ویرایشگذاشت خود برجای می به  های استاد سمیعی گیلانی در مواقعی بسیار 

اینکه ویرایش او را شاید بعضی از ارباب قلم    انجامید. می  تمام یا بیشتر جملات و عبارات 
نمیی ونو شهرسندگان  هم  استاد  و  سلیقه«ۀ  پسندیدند  بودایویرایش  شده   « ،   

ً
به    دقیقا ناظر 

 ای بود که نوشتم.  نکته

در حیات سمیعی گیلانی استاد 
فرهنگی خود  ادبی و فکری و

خاطر را به بیشترین تعلق
» و غیرتقلیدی «اندیشهٔ 

 های خلاقانه» داشت.«استنباط
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دربارداوری   و ۀ  او  معاصر  ادب  و  مشاهیر  زبان  نامبردار  و  استادان  فارسی  نیز    ادبیات 
  باب مطبوعات و اش درداوری

ً
 تجربه»  «جریان وهمین ملاک  بر مجلات معاصر نیز عمدتا

نویسندگان بزرگ    و  شاعرانهنر»    خلاقیت و جوهرۀ «دربار  آمد که میمبتنی بود. بارها پیش  
ایران   هدایتمعاصر  سیمین چون  مشیری،  فریدون  اخوان،  شاملو،  نیما،  علوی،  بزرگ   ،

و ابتهاج  هوشنگ  در  ...  بهبهانی،  پرآوازهٔ   یا  استادان  تحقیق»  «اصالت  و  باب  ادبیات    زبان 
زرین دکتر  فروزانفر،  استاد  مانند  دکتر  فارسی  یوسفی،  غلامحسین  دکتر  ناتل کوب،  پرویز 

دبی معاصر  ا  محتوایی مجلات و نشریات فرهنگی و... یا در خصوص پرباری یا بی  ری وخانل
 . ایشان  تأمل بود  گفت بسیار شایستهٔ میاستاد  که    شدم. نکاتینظر استاد را جویا می

ً
فلان    مثلا

نام بسیار  است  استاد  شعر  دفتر  چندین  صاحب  که  را  فارسی  ادبیات  و  زبان  بعضیآور    و 
 ،  های بسیار اشعارش هم محفوظ در حافظه

ً
کرد  دانست و چنین استدلال میشاعر نمی  اصلا

کرد) « دانش ادبی» های» این استاد ( که آن را «شعر» هم تلقی نمی«سروده  منشأ و انگیزهٔ که  
جهان  ،  مترجمهای  مجله. از میان مجلات هم،  » شاعری   قریحهٔ   هنری وۀ  نه «تجرب  اوست و

(و شاید یکی دو    نگاه نو  و  شد)  منتشر  از آن  که فقط هشت شماره(  شهر امروزایران   ،کتاب
دانست. همچنین اعتقاد داشت  زدن و مطالعه میشایستگی لازم برای ورق  حائز  دیگر) را  مجلهٔ 

تا با بود  آن    بر  و  وزین ادبی به معنی واقعی آن است  ۀمجلکه روزگار ما خالی از حضور یک  
هایی  ای همت گمارد. قدممجلهبعضی همکاران گروه ادبیات معاصر به انتشار چنین    یاری

رفتنش با  آرزو  این  که  برداشت  عالم    هم  در  خلائی  چنین  احساس  شاید  شد.  خاک  در 
بر را  استاد  که  بود  نشریهٔ   مطبوعات  انتشار  با  تا  داشت  معاصر    بازخوان  آن  ادبیات  گروه  در 

زبان و فارسی  فرهنگستان  بازنشر مقالاتی «اصیل و جذابِ   کردن وچینبه فکر دست  ادب 
تصدی   هم، سردبیری وبازخوان    ناپیدا» از دل مجلات زمانه بیفتد و در پویایی هرچه بیشتر

خانم  ،  نظیر دوران معاصرخبره و کم  قلم و نواندیش وبه یکی از مترجمان بسیار خوش   آن را 
دقیقی بمژده  سمیعیا  . سپارد،  همه   ستاد  در  برای   گیلانی  رفیع  بسیار  جایگاهی  حال، 

سخنی، سراغ    تفکر فرهنگی خود قائل بود. در هرنوشته و  » در مشی وسازدیشههای ان «جریان
 ها بود.  اندیشه دانندهٔ  زائرِ   او همیشه. گرفت» را میکنندهمتحول غیرتقلیدی و های « اندیشه

یا  ۀ(یا تجربهمچنین «تجربه»   استاد سمیعی گیلانی    قوهٔ حاصل    فردی  درک فردی) که 
 داشتن ای بود که او را به ثبت و محفوظترین انگیزه داد، به نظر مهمتوجهی بسیار نشان می  بدان

داستان و رمان   ۀکه سخت شیفت  . اوکرد اش ترغیب میشرح سوانح زندگانی  و   خاطرات خود
  با مطالعهٔ   دانست و معتقد بودترین لحظات عمر خود میبخشآن را از لذت  ۀبود و مطالع

وف  رمان، دوباره  زیستن  « سهیم رصت  در  آثار تجربهشدن  آن  نویسندگان  به دست  های»    را 
 داستان به قلم نیاورد یا های» خویشتن را در نوع ادبی رمانتجربه«آورد، هرچند خود   خواهد



 زائر دانندۀ اندیشه ها؛ در رثای استاد احمد سمیعی گیلانی // // //21

غفلت  هم  این مهم    از،  ای نداشت)بهره   ،این ذوق نوشتناز  توانست به قلم بیاورد و  نمی  (یا
هایش فراهم آورد. البته نه  گوییه وگوها و خاطریش را در گفتهانورزید و مجال روایت تجربه

همهٔ  زندگانیهتجرب  روایت  که  اهای  گفتم  را!  فصلی  استادش  که  نداشت  تمایل    از   چندان 
  سی هجری شمسی ۀ  اوایل دهمربوط به  این فصل    . گو شود تر بازبیشتر یا جزئیش،  ازندگانی

سالی    از نزدیک نیز چند  «سیاست» شد وسینه با  بهسینه  چهره وبهچهره است، زمانی که استاد  
در را  خود  عمر  «  از  ووادی  های فعالیت  سیاست» 

زندان و  هایی هم ( ها و گرفتاریسیاسی گذراند و دردسر
ظاهر هرگز گرد  بعد از رهایی به  شکنجه و تبعید) کشید. 

 
ً
 نشر و  سرگرم فرهنگ و کتاب و  سیاست نچرخید و تماما

«سیاست    ر من، دغدغهٔ ترجمه و ویرایش شد. اما به نظ
اندیشی تا آخرین روزهای حیات با  سیاسی  جامعه» و   و

سیاست مأنوس    همیشه با ی  استاد سمیعی گیلاناو بود.  
در مواقعی هم «سیاستمدارانه به فرهنگ»   دمخور بود و   و

   . این سخن به نظرم محتاج توضیح بیشتر است. کرد نگریست و عمل میمی
نامور تاریخ   ملی بزرگداشتی برای چهار استاد  کتابخانهٔ   سازمان اسناد ودر    ۱۳۹۷  در بهمن

خود استاد   و ادبیات و هنر برگزار شد. یکی از این استادان، استاد احمد سمیعی گیلانی بود و
اش سخنرانی کنم. عنوان سخنرانی من «استاد سمیعی گیلانی،  که درباره  هم از من خواست

  گیرهای اجتماعی و هم موضعم  موضوع اصلی صحبت  و  رهنگ»ف  اجتماعی در عرصهٔ   کنشگر
سیاسی استاد در مواجهه با مسائل فرهنگی و نظام آموزش دانشگاهی بود. بعد از مراسم، استاد 
از محتوای صحبت من ابراز رضایت کردند و فرمودند «به نکات بسیار خوبی اشاره کردید؛  

کسانی که در طی  ارهایم توجه شود.» البته  من همیشه دوست داشتم که از این منظر هم به ک
داشتهسال را  استاد  با  نزدیک  همکاری  سعادت  مدید  جلوه بی  اندهای  بسیارتردید  از    هایی 

«استاد  گرایش   وبه  سیاسیکنشگری   سیاست  عرصههای  در  و  »  فرهنگی  گوناگون  های 
بعضی اظهارنظرها    درمآبانه» او  تها، رفتارهای «سیاس . یکی از این جلوه انددیدهرا  اجتماعی  

تی  حاستاد (های  گیری تصمیم  نظرها وها بود. باب تجدیدنظر در اظهارتصمیم  ها و قضاوت   و
بارها  نویسی کلمات) همیشه گشوده بود.  جدا   نویسی وسرهم  الخط ورسم  ۀدر آراء او دربار

می مسئلهپیش  خصوص  در  که  میآمد  مخالفت  یا  موافقت  او  ،کردای  نظر  این  به   اما  بنا 
 ای (که فقط استاد از آن مطلع بود و هرگز هم به زبان نمیملاحظه

ً
از این رو بدان رو    آورد) کلا

برد  می  پیرگاه  . هدادهای خود را از دست نمیفرصت بازبینی تصمیم گاه  استاد هیچ  شد. می
   ای به خطا رفته استدر مسئله

ً
شید تا به جبران آن برخیزد و کو اذعان کند می  بی آنکه صراحتا

همیشه ی استاد سمیعی گیلان
دمخور  سیاست مأنوس و با

در مواقعی هم  بود و
نه به فرهنگ»  «سیاستمدارا

 .کرد نگریست و عمل میمی
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  هم البته، کمترین تغییری در   این حالات  . در همهٔ شنیدعتمد خود را نیز میقول ناصحان م
او صدای  لحن  یا  ن  چهره  جلوهٔ میاحساس  «  شد!  سمیعی دیگرِ  استاد  دوستی»  سیاست 

آن مسائل بود.    دربارهٔ وار او  نظرهای شیفتهوقایع سیاسی و اظهار  ، پیگیری دائم اخبار وگیلانی
شنید،  یا سخنی دربارۀ وقایع سیاسی میگشود  سیاسی می  یموضوع   وقتی باب سخن را در

 
ً
 درخشید.عجیب میش شیفتگی در چشمان  برق شعف وشد.  گذشت زمان نمی  متوجه  اصلا

مواقع،  در   از  اوبسیاری  نظر   آراء سیاسی  بود.    بدیع و  گیر وبسیار  برای حتی  هوشمندانه  گاه 
   کرد. یهم پیشنهاد م  شد از معضلات سیاسی، راهکاررونب

ً
فلان ماجرا    گفت باید درمی  مثلا

 «حزب   سندیکا» و«
ً
   گونه هم عمل کنند!این  » تشکیل شود و مثلا

ً
  به گذشتهٔ که  معلوم بود    کاملا

مجدانه  سال پیش بود که    آورد. همین دوهرچند به زبان نمی  ،خاطر داردعلقهم ت  سیاسی خود
ش یا رکن دو ارتش مراجعه  کرد همکاران گروه ادبیات معاصر به سازمان دادرسی ارت اصرار می

کاری  سیاسی  به روزگار را که استاد  رزم  زمینی  زیر  مخفی و  کامل مجلهٔ   ۀدور  بلکه بتوانندکنند  
ز  سال پیش بود که به اتفاق بعضی ا  زده است به دست بیاورند. یا همین چند میدر آن قلم  

از   وگو نشست وبا او مفصل به گفت  ای در کرج رفت وخامه  ن و همکاران به دیدار انور دوستا
   روزگاران گذشته گفتند. 

سیاسی» در میزان علائق و شیفتگی استاد به آثار   شمّ   «سیاست ورسد  میهمچنین به نظر  
حد استاد  بیبسیار مؤثر بوده است. در ارادت    نیز  جهانو  های مشهور ادبی ایران  شخصیت  و

شخصیت  اجتماعی    الشعرای بهار و ابوالفضل بیهقی جنبه پُررنگ سیاسی وملک  به سعدی و
اش ندگیسیاسی زاما چرا در زمان حیات استاد، بخش  تأثیر نبوده است.  ن بیو آثار این بزرگا
 در معرض پاس  چند باری که استادجزئیات روایت نشد؟    باچندان دقیق و  

ِ
این پرسش بسیار    خ

کننده و مخاطبی اهل و باتجربه و  اظهار کرد که در این زمینه باید مصاحبه  ، مهم قرار گرفت
آیا    ای!خامه  انور   کسی در حد و قوارهٔ   ،وگو کندمن گفت  مطلع از احوال سیاسی آن روزگار با

 
ً
زندگی    این بخش از  ای نیافت دربارهٔ قامت سیاسی انور خامه  را در حد و  چون استاد کسی  واقعا
گری  هر مصاحبه  نیاز از انتظارقلمی چون او بیصاحب  ویسنده ونسکوت اختیار کرد؟    خود

  با   موضوع خاطرات سیاسی، حق مطلب را   کتابی با  در  توانستخوبی میهب  راحتی وهبود. ب
و   ایخامه  ازجمله انور  فعالان سیاسی،کمااینکه بسیاری از  د؛  بسیار فخیم و گوارا ادا کن  نثری 

به قلم برده و    ستند دای داشتسران و فعالان حزب توده که از ذوق نوشتن بهره   چندین تن از
  با گیلانی شاید بتوان خصوص این سکوت استاد سمیعی اند. درخاطرات خود را منتشر کرده

اساس    توان برمی  را   پرسش  حدس و  نخستین  هایی، تأملی بیشتر کرد. پرسش  و  حدس  بیان
ای به خطا رفته  مسئله  برد درپی میرگاه  «ه  سطر پیش نوشتمچند    شخصیت او مطرح کرد. 

 بی است
ً
 توان میآیا  اساس، براین». آن برخیزد  کوشید تا به جبراناذعان کند می آنکه صراحتا



 زائر دانندۀ اندیشه ها؛ در رثای استاد احمد سمیعی گیلانی // // //23

فعالیت استاد،  که  کرد  گمان  های  چنین 
خطاهای    اشسیاسی از    خود   زندگیرا 

بعدها هم بدان وقوف یافته اما    دانسته ومی
دوست  ، ن آن نیافتهجبرا برای چون فرصتی 

دوبارهٔ  مجال  است  و    نداشته  «زیستن 
  وگوها » آن خطاها را در گفتدوبارهٔ   تجربهٔ 

پرسش دوم   و نوشتن فراهم آورد؟ حدس و
خاطر و شیفتگی  تعلق  توان بر مبنایمیرا  

پیش   ای سیاسی»هکنش   او به «سیاست و
چنان در ذهن او تأثیرگذار  کشید. آن دوران

بوده  شیفتهٔ   چنان  و روزگار  آن    که  احوال 
استمین و  زمینهٔ   خواسته  و   نقد   انتقاد 

 
ً
خود» با   «گذشتهٔ   را از  هاگیری خرده  احیانا

خاطرات سیاسی    آن دوران، موجب شود. اگر در آینده، اثری روشنگر در زمینهٔ   دوبارهٔ   روایت
 پاسخ گذاشته است! ها را استاد تا ابد بیها و حدساین پرسش منتشر نشود استاد

هایی ظریف، به  بینیذوق ادبی و نبوغ نکته  وبو، با درآمیختگیسیاسی بسیار پرُرنگ  شمّ 
به طنزی  بعضخلق  در  دلپسند  بود.  غایت  انجامیده  نیز  استاد  اظهارنظرهای  و  گفتارها  ی 

ازجلوه  کیدهای تک  هایی  تأ و    ای و کاربرد بعضی جملهاین طنز را علاوه بر جملات کوتاه 
تعابیری نیز    شد در بعضی القاب ومی،  آورد میگونه برزبان  در بافتی مزاح  کلمات فرانسوی که

او دربارهٔ     ملاحظه کرد که 
ً
نیمب  دیگران معمولا برا  مانند: مبل فرهنگی    ،آورد میزبان    لبخند 

و  (دربارهٔ  پژوهشگران  وعلاقه  بعضی  محفل  هر  در  که  حضور    مندانی  فرهنگی  مجلس 
طاقچه (دربارهٔ داشتند)؛  و  وازکن  هیاهوکنندگان  مشتاقِ هوچی  بعضی  و  خودشیفته   به   گرانِ 

 کینه دار ) ...   کهنسالان اهل فضل بعضی دیگران آمدن)؛ شترخو (دربارهٔ  چشمِ 
ای هم از معمای شخصیت بعضی از بزرگان بسیار  چند کلمه  پایان این نوشته مشتاقم  در

معمایی که استاد سمیعی گیلانی هم   آثار این دیار سخن بگویم.   صاحب اندیشه و  تأثیرگذار و
 
ً
که بسیاری از   است  بوده  معما ناگشوده و پررمز  این  من همیشه  ایآن نبود. بر  برکنار از  تماما

ها دشوارترین متن  ترجمهٔ   و  از پس فهم و تحلیل و شرح   کهام  بزرگ و باتجربه را دیدهان  دانشمند
دربرآمده مرتبه  زمینهٔ   هایدانش  ،  بلندترین  به  و مطالعاتی خود  یافته  بسیار   ها دست  آثاری 

ترین مواضع درست  اجتماعی  آورده، در مواجهه با معضلات کلان فرهنگی وبه قلم    قدرگران
ترین اظهارنظرها را  شناخت مشاهیر و بزرگان نامبردار روزگار خود سنجیده  در  و  را اتخاذ کرده
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  گاه متأسفانه   (و حتی   های عادی یا حتی فروتر از عادی،انسان  وقتیاما    ،است  زبان رانده  بر
لق  طلبی و بعضی دیگرخوی فرصت  ازهای برخوردار  انسان

ُ
در مسیر زندگی    های نکوهیده)خ

ها و داریها و جانبقضاوت   در   وناتوان بوده  اند از شناخت واقعی آنان  قرار گرفتهاین بزرگان  
  به نظرم تأمل در پاسخ این پرسش، برای آیندهٔ اند.  دچار لغزش شدهعجیب  انتقادهای خود  

 .تاریخ فرهنگ معاصر ایران بسیار ثمربخش خواهد بود
فرهنگستان،   معاصر  ادبیات  گروه  در  من  حضور  با  همروزهای  بود.  روز  استاد  حضور 

در راهرو به    هایی چابک صبح، ابتدا صدایی خیلی خفیف از قدم  ۱۰تا    ۹های  حوالی ساعت
استاد سمیعی گیلانی    آمد. میهایی با شتاب  آن هم صدای بلند قدم  پشت سر  رسید. میگوش  

یا  ،  یار باوفای استاد  و  ، همکار فرهنگستان و همراهچند دقیقه تأخیر آقای بختیاری  بود و با
رساند. پیش از  میخود را    که کیف استاد در دست  یکی دیگر از همکاران بخش اداری بود

شد و میآمدن استاد، گروه خلوت بود و در کمال آرامش. با آمدن استاد، غوغایی برانگیخته  
همه به   شد. در لحظات حضور استاد،میانداز  ها و راهروی گروه طنیناتاقدر  صداها بود که  

 همیشه    و پُرشوروحال و  مردمدار  آمدند. معاون پرکار ومیوجوش در  جنب
ِ

ه (جناب  گرو  مبتهج
 شد. او میتر  پُرشور و پُرحال  گویی  های او،سخنی با استاد و اجرای خواستهدر هم  کیهانی)،
گاه حتی مجال نوشیدن چای یا یک لیوان آب    کرد؛ میلبخندبرلب، کارها را پیگیری    شتابنده و

بعد از رفتنش دوباره   کرد.میونیم تا دو استاد عزم رفتن  حوالی ساعت یک  یافت. میرا هم ن
بازگشت  ایران بعد از سفر بی  وهوای این روزگار فرهنگِ درست مانند حال  . بود  سکوت و آرامش 

 او ....  
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